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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ینعيم سليم :نويسنده

  ٢٠٢٣ اگست ٢٩

  
  نعيم سليمی

 رويدادھای تاريخی نقش ضرورت وتصادف در

  
سازد و  بلکه اين تاريخ است که برخی از انسانھا را بزرگ می قھرمانان و شخصيت ھای بزرگ تاريخ را نمی سازند،

 ...می آفريند

***** 

ضرورت ]آئينه[تصادف درغايت امر بازتاب « لمانی خاطرنشان ساخت کهازمانی ھگل يکی ازفيلسوفان بزرگ 

گردد که ظھوروبروزيک شخصيت   منطقی حاصل میۀين تعريف فسلفی چنين نتيج اپس از ؛».ونيازمندی است

شخص تاريخی زيرا که درشرايط معين وم شود، بزرگ به لحاظ تاريخی يک تصادف پنداشته می و منحصربه فرد

تواندازجانب شخص ديگری و در يک مکان و زمان ديگری   نمايد، میءباشد چنين يک شخصيتی ايفا نقشی را که قرار

  . درآيدء اجراۀنيزدريک شرايط مشابه به منص



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

رخ ومنقد اقتصاد سياسی خاطرنشان ساخت که رابطه ميان ضرورت ؤم لمانی،افريدريک انگس يک دانشمند ديگر 

ضرورت و «می نويسد که "ديالکتيک طبيعت"انگلس دريکی ازآثارش زير نام . طه ديالکتيکی استوتصادف يک راب

يک وضعيت  ،ءيک شی.نمايد  برای ھميشه طرد می که يکی آن ديگری را گردند تلقی می  تعيناتیۀتصادف به مثاب

ين حال مشمول ولی نمی تواند ھمزمان ودرع که ضرورت، اين يا ياتصادف است و ]رويدادتاريخی[معين ويا جريان 

شود و آنچه را که  گردد ضرورت پنداشته می آنچه که تحت قوانين عمومی بررسی می"به باورانگلس ؛».ھردوباشد

 ".شود تصادف ناميده می تواند تحت قوانين کلی مطالعه شود، نمی

 مقطع در برخی از.باشد يادآورشديم که ظھورشخصيت ھای بزرگ با بينش متعالی يک امرتصادفی می دربالا اختصارا

م با واجديت شرايط أايجاد چنين شخصيت ھای توھای تاريخی نيازھای اجتماعی معطوف به ايجاد و يا فراخوانی برای 

که مبارزات طبقاتی به يک   درمقاطع و مراحل معين تاريخی، زمانیً مثال، معمولاۀبه گون .باشد  معين برای آن ھا می

 قاطع ۀاراد که از ت به پيدايش يک رھبرغيرمتلزلزل مطرح می گرددرسد، ضرور آن می] اعتلای انقلابی[ حادۀنقط

  .برخوردارباشد

بورگس چنين  Borgius نامه  به آدرس شخصی ب١٨٩٤سال   جنوری،٢٥ی به تاريخ اانگلس اين مطلب راطی نامه 

  : سازد که مطرح می

 جمعی و يا ھم پلان ۀر اساس ارادولی ھنوز اين ايجادگری تاريخی ب. نمايند  انسان ھا تاريخ خودشان را ايجاد می"

ديگر در  مساعی انسانھا با يک.}صورت نمی گيرد{ معين و مشخصی ۀطور قطع برای جامعه جمعی و يا حتی ب

گيرد و به ھمين دليل است تمامی چنين جوامع بر اساس ضرورت ھای اداره می گردند که با ضمايم  تصادم قرارمی

ضرورتی که خود را در ميان تمامی تصادفات نمايان می  . نمايان می سازندھمراه بوده که تحت اشکال تصادفی خود را

 . ضرورت اقتصادی است سازد، در نھايت امر بازھم

 .در تحت چنين شرايطی است که به اصطلاح شخصيت ھای بزرگ عرض اندام می نمايند

اگر  .باشد ف محض میتصاد طور دقيق درلحظه ھای خاصی ودرکشورمعينیه والبته که ظھور چنين شخصيت ھا ب

] لاخرهاب[ولی .دام می نمايدنچه خوب و يا ھم بد ،عرض ا] اين شخصيت ھا[نيازمندی برای جاگزينی ازاين ھم بگذريم،

 . دندر دراز مدت چنين شخصيت ھا ظھورمی نماي

وی [شده بود ی بوده باشد که جموريت فرانسه از جنگ خودش خسته ی بايد ديکتاتور نظاميئناپليون ، اين آدم کورسيکا

اگر ناپليون در آن فرصت ميسر نبودی ،  يک امر تصادفی بود ؛ محول نمود،] در تاريخ فرانسه[ ضرورتی ۀبه مثاب]را

اين مطلب مصداق آن است که يک شخصيت تاريخی با نيازی که برای آن  .شخص ديگری می توانست جای اوراپرنمايد

 "... و غيره Cromwell ،توسامپراتوراوگوس قيصر،:نمايد  وجودمی آيد، ظھورمیه ب

 فرانسه می باشد ١٧٨٩يحصل درس ھای تلخی از انقلاب  انگلسی را که ماۀاگرما اين نکات برخاسته ازتجارب حاصل

برخی ازشرايط تاريخی تصادفات  جمله کشورخودمان وسعت بدھيم ، چنين نتيجه می گيريم که برای سايرنقاط جھان من

  . وجود می آورند و يا ھم معکوس آنه ن ببيشتری را نسبت به برخ ديگر آ

ه خودب[ ماليکول ھای تشکيل شده که ھرکدام دارای انرژی محرک تصادفی در طبيعت ھر ذخيره و يا مخزنی ازآب از

اين درحالی  .طورتصادفی تبخير می شونده البته برخی ازين ماليکول ھا دارای انرژی کافی اند که ب. می باشند ] خودی

ھر گاه . غليان و جوشش خودی نرسيده است ۀی حرارت جمعی در مخزن آب ھنوز به يک درجصورت می گيرد که حت

رود که ديگر ازآب   تبخيربه سرعت بالا میۀقرار باشد ما حرارت محيط پيرامونی را بالا ببريم ، در آنصورت عملي

يد تضاد ھا ومبارزات طبقاتی به ھمين گونه درشرايط تشد. خبری نبوده و تنھا چيزی که باقی می ماند بخاراست و بس
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توده ھای مردم سمت و سوی انقلابی پيدا نموده و به اين ترتيب اقشار و لايه ھای راکد و بی  در حالت اعتلای انقلابی

واز بسترداغ چنين تلاطمات و جوش و خروش . تفاوت جامعه بيدارشده به مسير اقدامات سياسی کشانيده می شوند

 .  نيرومند انقلابی بروز نموده و واردصحنه می شوندانقلابی رھبران پرتوان و

 ، در جلد دوم منتخباتش ياد ١٨٩٨ ۀمنتشر "در تاريخ ] شخصيت[نقش فرد " گئورگی پلخانوف درکتابش زير عنوان 

بزرگی يک شخصيت به لحاظ صفات و خصوصيات فردی آن نيست که اين شخص امکانات منحصر «گردد که  آور می

صفاتی را در اختيار ]شخص مورد نظر[که او  مگر اين رويداد ھای بزرگ تاريخی فراھم نموده،به فردی را برای 

سازد ؛  می کند، را سزاوار خدمت برای نيازمندی ھای بزرگ اجتماعی عصری که او در آن زندگی می دارد که وی

 ». علل و اسباب عمومی و خاص بروز می نمايندۀی که در نتيجئنيازمندی ھا

که ايده ھا وافکاری را که  باشداين است که آدم ھای سرنوشت سازکسانی اند توضيح آن می انف در صددآنچه را که پلخ

 . مطرح نمايند زمان بوده و يا درحالت بودن وشدن قراردارند،  منحيث يک ضرورت تاريخی نيازًقبلا

 افکارومساعی به ۀا زاديک معمول غلط و نادرست نزدعوام الناس اين است که نتايج وپيامدھای رويدادھای تاريخی ر

 ۀکه ما بايد بدانيم که پيمان اصطلاح شخصيت ھای سرنوشت سازی که در بالا از آن ياد نموديم می دانند، درحالی

 آن يک اقدام و ۀ از جانب واقعيت ھای عينی محدود و معين می شوند که در نتيجًعملکردھای انفرادی اشخاص شديدا

ثرمی سازد که اين مطلب رادر يک بحث قبلی در رابطه با أه افگنده وآنھارا متساي رويداد ھا ديگر عملکرد تاريخی بر

  . شکل گيری يک وضعيت تاريخی با خوانندگان مطرح ساختم

معين  و  ديگری راکه درين رابطه می خواھم روی آن مکث نمايم اين است که رويداد ھای تاريخی ازقبل مقدرلۀأمس

. محول نمود]چه خوب ويا ھم بد [ به چانس و بخت  ًھر رويدادی را کاملاتوان وقوع  به ھمين طورنمی نمی شوند و

 دانه ھای ۀشويم، بايد بدانيم که اين بازی تاريخ دربرگيرند که ما انسان ھا داخل بازی ھا و نقش ھای تاريخی می وقتی

  . که بايد يک شطرنج بازماھر به آن دست بالا داشته باشد باشد  بزرگ شطرج میۀمتنوعی از يک تخت

 کوتاه و قصير جمعبندی نمايم اين است که قھرمانان ۀين مقال مطرح ساختم در يک جمل ا آنچه را که درۀاگر مجموع

وآنھا را می  وشخصيت ھای بزرگ تاريخ را نمی سازند، بلکه اين تاريخ است که برخی از انسانھا را بزرگ می سازد

 . آفريند

  نپايا

 


